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 مدرنيته  تعریف لغوی پست

بيشتر تداوم جریانى را ثابت مى کند، و پست مدرنيسم به معناى پایان مدرنيسم نيست، بلکه   «post» لغوى از لحاظ 
نقد مدرنيسم و تداوم جریان مدرنيسم مى باشد. این اصطلاح در زبان فارسى به فرانوگرایى، یا نوگرایى، پسامدرنيسم و  

 .فرامدرنيسم و... ترجمه شده است

 تعریف اصطلاحی 

د عناصتر ستنتي یا اصتيش در شتيوه و رو  و یا دگرگون ستاهتن شتيوهپستت  ها و مدرنيستم عبار  استت از معرفي مّد 
 تر.عملکردهاي مدرن به پيشرفته

یک جریان فکرى ضتتد فرد گرایى استتت که زیر ت ثير اندیشتته هاى ،نيمه،، تمامى مکتف هاى فکرى و   تهپستتت مدرني
ب روح انستانى و ن مى دانش هاى مدرن را مخر  و  ناشتى از تستلم منافو و جنان بينى معي  داند که موجف رفو مستووليت 

 .استقلال و شکوفایى انسان شده است

بر این باور استتت که به هين نیریه اى نمى توان یقين کرد و هين  د و مرزى براى تفستتير جنان وجود    پستتت مدرنيته
 1ندارد

و  اوجگيري تنتتتتاـاتنتتتتايواپستين دوران  يا  مدرنيته که ماتادب با   باورها و ارزشتنا  ذاتي آن و از نفس افتادن 
پست مدرنيته   جدید است را دوره پست مدرنيته یا پست مدرنيسم متتتينامنتتتد. در واـتتتو اعتقتتتادا  آاتتتازین عاتتتر

ت صورتي از بسم مدرنيته است، منتنا اگر رنسانس، روزگتتتتار ثبيت و تکوین مدرنيته بود و اگر عار روشنگري، دوران 
مدرنيته و تردید در مبادي و  آن بود، پست مدرنيته دوران فرو ریختن یقين و باور آاتتتازین بتتته اصتتتول ننادینه شتتتدن

به بحران ناميتتتتد و آن را .تزلزل در ارکان مدرنيته استت گاهي  ماتادب با آااز شتدن   پستت مدرنيته را ميتوان دوران هودآ
اي و صتورتي از بستم   ستا ت اندیشته پستت مدرن که هود مر له تتتتا دریك پایان دانستت. در وضتعيت پستت متتتتدرن ی

يت و نستتتتبي  یابد نسبت به اصول و ارزشناي مؤسس تمدن، گستر  مياست، تردید  مدرنيتتته   و شتتتتك و شتتتتکاک 
 يهتتا گرایتتي  عمش گرایانه بتتيش از پتتيش جانشتتين آرمتتانمنفعت انگاري   انگتتتتاري و مغلطتتتته رونتتتتگ متتتتيگيتتتترد و

 .یابد و پریشتاني و کثر  زدگي گستتر  مي ها ستستت ميشتود و ضتعا و اضتطراب و ی   دوراندیشتانه ميگردد، همت
بزرگ   در روزگار پست مدرن، چراغ عقش ارب مدرن رو بتتته هاموشتتتي و کم فرواي نناده است و دیگر از فيلسوفان 

زميني هبري نيست.  صتلح و ستلم و تحقتگ بنشتتهاي   بخش و از وعده  از اميدهاي روشني ساز و  مؤسس یا دوران
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مدرنيتتته فتترا رستتيده استتت و بحتتران ویرانگتتري از   با پست مدرنيسم در واـو هزان و چه بسا زمستتتان سرد و امبار 
مدرنيته آااز گردیده است.   بنيانناي تفکر و تمدن مدرن را سست کرده و پوستتتانده استتتت و پروستتته درون، انحطاط 

لحاظ   دارند و همگتتي صتترفاب بتتهها و علایگ مختلا تعلگ   ها و سبك  یشبه گرا  و نویسندگان پستتت متتدرن  متفکران
ایّابي است  ست مدرن فاـد وجه روشن اثباتي و  پ سلبي و از زاویه انکار و نفي مدرنيته همسو هستند. وگرنه اندیشتتته

لناي استاستاب و پستت مدرنيته مر  .رح گردیده استتاندیشته ستلبي و نقاد نستبت به مدرنيته مط و بيشتتر به عنوان یك
گاهي   بلکتته صتتورتي و مرتبتتناي از بستتم آن استتت کتته ویصگتتي اصتتلي آن، مدرنيتتته نيستتت ماهيتاب متفاو  از   هودآ

از وجه  نسبت به بحران مدرنيته است و این گاهي اساساب  سلبي و منفي مطرح ميگتتردد. در واـتتو پستتت مدرنيتتته   هودآ
 تي باور    -باور یقيني و ایمان گترفتن هتر نتوع ين عقلي و شنودي است که از پایان  شکاکانه و فاـد یق ي اندیشتهنحتو 

 بيستتتم و پتتس از آند و تّسم بحران تفکر در ارب ـتترن   کایت ميکن -به مبتتادي و اایتتا  و اصتتول مدرنيتتته
 1. است

مدرنيسم در ارب معاصر به دليش   دانستتتتت. پستتت تفکر پست مدرنرا آاازگر موج  (  1900)  «فردریش نيمه»ميتوان  
زبتتانشناستتي، سوفسطایي و نسبي هتتاي  ت کيد و تکيه افراطتتي بتتر مغلطتته  انگارانه در ـلمروهاي متتا بعدالطبيعتته، 

بحران  و نمود  همگي به اشتکال مختلا، نماد   اهلاق و معرفتشتناستي،بحرانناي ویرانگر و عميقي پدید آورده استت که
اي که دیر یا    تفکري  اي متافيزیك هود بنياد اربي هستند  بحران  رسيدن ـابليتنا و ظرفيته تفکر متتدرن و بتته تماميتتت

 2.هاي تمدن مدرن را تماماب به باد هواهد داد  زود بنيان
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